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بدرقه محمد زرین دست
 به خانه ابدی

شــرق: محمد زرین دســت در میان دوســتان و  �
همکارانــش در خانــه ســینما تشــییع و در قطعه 
هنرمندان بهشــت زهرا(س) صبح یکشــنبه ۱۴ آذر 
خاکسپاری شــد. در این مراسم، علیرضا زرین دست، 
فیلم بردار و برادر مرحوم محمد زرین دست، در آغاز 
با برزبان راندن جمله «برادر بلند شــو»، ســخنانش 
را آغاز کــرد. او دراین بــاره خاطــره ای را بازگو کرد 
که محمد زرین دســت همیشــه در فیلم هایی که با 
برادرش می ســاخت، به او می گفــت: دوربین، کات، 
علی خوب بود؟ این علی خــوب بود، برای علیرضا 
زرین دســت خارج از دســتور یک کارگــردان به یک 
فیلم بردار بــود و این جمله مفاهیــم بالاتری دارد. 
از نظــر او، این جمله یعنی بــرادر مواظب من باش. 
یعنــی بــرادر مواظبت هســتم. او زندگــی خاص و 
عجیبی داشــت. وقتی برای تحصیل به آمریکا رفت، 
پدرم فکــر کرد پزشــکی می خواند وقتی بــه ایران 
برگشــت پدرم در اواخر عمر بود و تازه متوجه شد او 
در آمریکا سینما خوانده است اما به هرحال، همواره 
بــه او افتخار می کــرد. او آغازگر راهی در ســینمای 
ایــران بود که با فیلم هاشــم خان کلید خورد. در آن 
فیلم من یک نقش خنثی را با حمایت برادرم داشتم. 
حمایت های او راهی برایــم باز کرد که امروز در این 
جایگاه در خدمت شما باشــم. آرزوی روزهایی شاد 
پیشِ روی ســینمای ایران دارم. محمدعلی سجادی، 
نایب رئیــس کانــون کارگردانان خانه ســینما، تأکید 
کرد محمد زرین دســت، همیشــه حضور داشــت و 
حضورش با علیرضا زرین دســت، فیلم بردار ســینما 
و برادر این کارگردان فقید، ادامه دارد. این فیلم ســاز 
همیشه قد برافراشته بود و تا آخرین لحظه عمر هم 
سینما را دوست داشت. محمد زرین دست کارگرداني 
تحصیل کــرده و کتاب خوانــده بــود که بــه جوانان 
توصیه می کرد عجله نکنند و کتاب بخوانند تا بدانند 
چگونه مســتمر بمانند. جهانگیر الماســی، بازیگر، 
یک بار از زرین دســت پرسید: بعد از این همه گردش 
در جهان چه چیزی کشف کردی و زندگی را چگونه 
می بینی؟ او با اشــاره به جمله ای از صمد بهرنگی، 
گفت: مرگ خیلی آســان می تواند به سراغ من بیاید، 
اما مــن تا می توانم زندگی می کنم، نباید به پیشــواز 
مرگ بروم. البته اگر یــک وقتی ناچار با مرگ روبه رو 
شــوم که می شوم، مهم نیســت. مهم این است که 
زندگی یا مرگ من، چه اثری در زندگی و مرگ دیگران 
داشته باشد. علیرضا شجاع نوری، تهیه کننده و بازیگر 
ســینما، به سال ۶۵ اشــاره کرد که برای اولین بار در 
ایتالیا و در بازار فیلم با یکدیگر آشنا شدند که در آنجا 
محمد زرین دست بسیار راجع به سینمای ایران پیگیر 
بود. همایون اســعدیان، لاله اســکندری، ضیاءالدین 
دری، محمــد و مصطفی شایســته، محمد بزرگ نیا، 
رضــا ناجی، علیرضا تابش، فرشــته طائرپور، محمد 
باشــه آهنگر، ابوالحســن داوودی و بیتا منصوری، از 

جمله هنرمندان حاضر در مراسم بودند. 

یک فنجان فرهنگ 
با «آیدین آغداشلو»

شرق: آیدین آغداشلو،  �
کتــاب  شــهر  میهمــان 
مرکــزی می شــود. ایــن 
گرافیســت،  و  نقــاش 
دوشنبه، ۱۵ آذر در سومین 
نشست های  از  نشســت 
به  فرهنگ»  فنجان  «یک 
شهر کتاب مرکزی می آید 
و با علاقه منــدان دیدار و 
گفت وگو می کنــد. او که 

سال گذشته نشان هنر و ادب شوالیه فرانسه را دریافت 
کــرد و آثاری درباره نقد هنری و ســینمایی، پژوهش 
درباره تاریخ هنر و سفرنامه دارد، در این نشست درباره 
خودش، هنر، نقاشی و علایقش درباره کتاب، داستان 
و شعر سخن خواهد گفت. علاقه مندان برای شرکت 
در این مراسم می توانند از ساعت ۱۷ روز دوشنبه، ۱۵ 
آذر به فروشــگاه مرکزی شهر کتاب، به نشانی خیابان 
شــریعتی، بالاتر از تقاطع مطهری، نبش کوچه کلاته 

مراجعه کنند. 

کلاغ در چهارسو
شرق: نمایش «کلاغ»، نوشته دیوید هروئر و به  �

کارگردانی سمانه زندی نژاد، از هفته پایانی آذر در 
تالار چهارســو تئاتر شهر اجرا می شود. به گزارش 
روابط عمومــی نمایش، ســمانه زندی نژاد بعد از 
ســه ســال با نمایش «کلاغ»، از هفته پایانی آذر 
به مجموعه تئاتر شهر می آید. این نمایش نوشته 
دیویــد هروئر و با ترجمه وحید رهبانی اســت که 
بعد از پایان اجــرای نمایش «طپانچه خانوم»، در 
مجموعه تئاتر شهر روی صحنه خواهد رفت. لازم 
به ذکر اســت زندی نژاد پیــش از این نمایش های 
«بــه مراســم مــرگ داداش خــوش آمدیــد»، 
«عروسک های سکوت»، «نســبیت خاص» و... را 
به صحنه برده که با اســتقبال تماشاگران مواجه 

شده است. 

زیر آسمان فیروزه اي

از  روی حقیقتی، نه از  روی مجاز

شروع برگزاری دهمین جشنواره «سینما- حقیقت»  �
در پردیــس چارســو، فرصــت و بهانه خوبــی برای 
ارزیابی گذشته و حال سینمای مستند در ایران است. 
هرچند این نوع سینما در دوره هاي مختلف تاریخی- 
اجتماعی آن گونه که باید، نقشي متحول و جریان ساز 
نداشته اســت، ولی همواره جرقه ها و نام هایی چون 
ابراهیم گلســتان، محمدرضا اصلانی، فروغ فرخزاد، 
پرویــز کیمیــاوی، منوچهر عسگري نســب، خســرو 
سینایی، ناصر تقوایی، کامران شیردل، مرتضی آوینی، 
رخشــان بنی اعتماد، ارد عطاپور، محسن استادعلی و 
... باعــث خلق آثار شــاخص و درخوراعتنایی در این 
حوزه شــده اند. باید پذیرفت که حیات طبیعی آثاری 
از این دســت که در یک مخاطب شناســی گسترده و 
قاعده مند قرار نمی گیرند، تابع شرایط پررونق فرهنگی 
آن جامعه است. بااین وصف، در جوامعی مثل ما که 
فرهنگ در مواجهه با حضور ســیطره آمیز ســینمای 
تجاری (از نوع مبتذلش) در وضعیت آسیب پذیر قرار 
دارد، جایگاه ســردرگم و متزلزل «ســینمای مستند» 
بیشــتر احساس می شــود. تنوع در این نوع سینما در 
زمینه های گزارشــی و پژوهشــی، قوم نگارانه، پرتره،  
اجتماعی، سیاســی و... مســتلزم بنیــه مالی بخش 
خصوصــی و دولتی اســت تا بــا فراغ بــال و بدون 
محافظه کاری و تنگ نظری و جناح بندی های دوست 
و دشمن، موجبات ساخت و تولید مداوم این گونه آثار 
(هم خوان با موضوعات و ســوژه های مطرح و قابل 
بحث روز) فراهم شــود، اما در واقعیت امر می بینیم 
که عملا بخــش خصوصی در این حوزه (به جز تولید 
محدود مستندهای تبلیغاتی) فعالیت شایان توجهی 
نــدارد. بخش دولتــی نیز ســلایق و دســته بندی و 
خط قرمز هــای خــاص خــودش را دارد. هرچقــدر 
بخواهی واقع بینانه و منصفانه سیاست ها و عملکرد 
و خط مشی این مراکز را مورد بررسی همه جانبه قرار 
دهی، باز برخوردها و تصمیم گیری هایی را می بینی که 
به سوءتفاهمات دامن می زند و تو مجبوری ناخواسته 
عینک بدبینی به چشم بزنی. طبیعتا وقتی موجودیت 
و تشــخص ســینمای مســتند در شــرایط کنونی در 
«مرکز گسترش سینمای تجربی» خلاصه شده است، 
هرچقدر هم مدیران و سیاســت گذاران و برنامه ریزان 
این حوزه اســتحفاظی بخواهند از خود ســعه صدر 
نشان دهند، باز به طور اجتناب ناپذیر، سلیقه ای عمل 
می کنند و ساز خودشــان را می زنند و حتی- بعضا- 
برخوردهایی خط کشی شــده دارند. جالــب آنکه در 
مناسبات و مذاکرات حضوری با افرادی بسیار فرهنگی 
و خوش برخورد سروکار داری، ولی وقتی در به رویت 
بسته شد و آنجا را ترک و مسیر بعدی را دنبال کردی، 
می بینی که چقدر برخوردها شــخصی و یک سویه و 
نامنعطف می شود. انگار با آدم هایی طرفی که چشم 
دیدنت را ندارند و نهایتا می خواهند اســب خودشان 
را برانند و اعمال قدرت کنند. این نگاه و سمت وســو 
خودبه خود به جشنواره «ســینما- حقیقت» و شیوه 
برنامه ریزی و گزینش و چینش داوران و هیأت انتخاب 
آن، سیاســت های کلان درباره فیلم مســتند در طول 
ســال و نحوه نمایش مســتمر و پوشش رسانه ای آن 
تسری پیدا می   کند. تصور می کنم برای آنکه سینمای 
مستند از این حالت انحصاری و مهجورمانده و بدون 
برنامه مدون در امر تولید بیرون بیاید،  باید اراده و خرد 
جمعی زمینه ســاز تعریف متکثرتر و جســورانه تر از 
چنین سینمای تأثیرگذار و ریشه داری شود و براساس 
آن مطالبــات خود را بنــا کند و برای شــکل یابي آن، 

بسترسازی مناسب و کارآمد داشته باشد.

خرابات

سال چهاردهم    شماره 2743 دوشنبه   15 آذر 1395

 جواد طوسى

هنر

چهارمین سال اقبال
 «با نیلوفر تا مهتاب» 

شــرق: نخســتین آلبوم صوتی ریلکسیشن ایرانی  �
بــا عنوان «بــا نیلوفر تا مهتــاب»، به قلــم و اجرای 
مهــرداد محمدپــور، آهنگ ســازی و تنظیــم ایمان 
حجت و براســاس پژوهشــی از حسن قاسمعلی پور، 
بــرای چهارمین ســال متوالی، در پیشــخوان فروش 
محصولات فرهنگی- هنری سراسر کشور قرار گرفت. 
اثر یادشده با موضوع «تن آرامی» مجموعه ای است در 
دو بخش کــه با هدف ایجاد فضای ذهنی امن و آرام 
در شنونده، برای انجام تکنیک های تن آرامی، منطبق 
با اصول علمی و روان شناســی تولید شــده. شنیدن 
مســتمر آن، علاوه بر کاهش هیجانات درونی و ایجاد 
تعــادل در ریتم بدن، موجــب افزایش میزان توجه و 
تمرکز نیز می شــود. بخش علمی- پژوهشی با عنوان 
واکنش تن آرامی که بــه صورت کتابچه ای نفیس به 
چاپ رســیده، شامل گفتاری اســت خبری- تحلیلی 
درخصوص تن آرامی و مراقبه، بیان مزیت های این دو 
و نیز ارائه تکنیک های تن آرامی از جمله: خاموشــی 
ذهن، تنفس عمیق، تجسم فعال و شل کردن تدریجی 
عضلات. بخش ادبــی- هنری با عنوان بــا نیلوفر تا 
مهتاب کــه به صورت لوح فشــرده صوتی، در قالب 
موسیقی گفتار تولید شده، شامل یک مقدمه با عنوان 
حریر رویا، چهار بخش اصلی با عناوین صدای سکوت، 
سبز در سبز، باران شادی، بال های مهر و نیز یک قطعه 
موســیقی بی کلام با عنوان «با نیلوفر تا مهتاب»، بیان 

شاعرانه ای است از تکنیک های تن آرامی یادشده.

جارچی

شــرق: در افتتاحیــه جشــنواره بین المللي ســینما 
حقیقت، منوچهر طیاب، مستندســاز بنام ایران، کیک 
۱۰سالگی این جشنواره را برش زد. سیدمحمدمهدی 
طباطبایی نــژاد، دبیــر دهمین جشــنواره بین المللی 
ســینماحقیقت کــه صبــح روز گذشــته در پردیس 
چهارســو آغــاز شــد، در ســخنانی کوتــاه گفــت: 
«مراســم افتتاحیه این جشــنواره به شــکل مرسوم 
جشــنواره های دیگر برگزار نشده اســت و ما امسال 
در جمعی خودمانی مراســم افتتاحیه جشــنواره را 
برگزار می کنیم». در این مراســم فرید فرخنده کیش، 
مدیرعامل انجمن ســینمای جــوان، منوچهر طیاب، 
از پیش کســوتان سینمای مستند و شــهنام صفاجو، 
مدیــر اجرائــی جشــنواره، حاضر بودنــد. خاطرات 
منوچهــر طیاب مربوط بــه ۵۰ ســال عقب تر بود و 
گفت: من و چند نفر دیگر در آن ســال ها با سختی ها 
و گرفتاری های بســیار به خارج از ایران سفر کردیم و 
ســینما را یاد گرفتیم. برخی ها معتقد بودند که باید 
حرفه دیگری را یاد بگیریم، چراکه آن زمان سینمای 
مســتند معنایی نداشــت، اما مرکزی که امروز باعث 
ایجاد چنین فضایی شــده اســت برای من مثل رؤیا 
می ماند. درواقع می توان گفت سینمای مستند راهی 
بــاز کرد تا مــا بتوانیم فرهنگ خود را به دنیا نشــان 
دهیم. درواقع این ســینما با زبان بین المللی توانست 

تصویر درستی از ما به جهان نشان دهد.
او با اظهار خرســندي از اینکه در جشــنواره های 
خارجی از آثار مستند ایرانی استقبال زیادی می شود، 
گفت: بسیاری دوســت دارند بدانند سینمای مستند 
ایران چه چیزی دارد. درواقــع مخاطبان بین المللی 

ســینما دو نگاه بــه ایران دارنــد؛ اول اینکــه ایران 
را کشــوری بــا فرهنــگ چندهزارســاله می دانند و 
می خواهند بدانند که در ایران چه اتفاق هایی می افتد 
و دوم اینکــه می خواهند بدانند ما در این کشــور چه 
می کنیم. ســینمای مستند ایران شــرایطی را فراهم 
می کند که مــردم خارج از مرزهای ایــران با زندگی 
ما روبه رو شــوند و بدانند کــه نقاط منفی و مثبت ما 

چه چیزی است.
این مستندســاز توضیح داد: ســینمای مستند ما 
را بــه واقعیت نزدیک می کند و امیدوارم جشــنواره 
«ســینما-حقیقت» نیز تلاش خود را در این راه بیشتر 
کنــد و برنامه ریزان ایــن حوزه نیز توجــه ویژه ای به 
ســینمای مستند داشته باشــند. ما در ایران نیروهای 
جوان و علاقه مند بســیاری داریم که می خواهند در 

حوزه سینمای مستند ورود پیدا کنند.
وی با اشــاره به اینکه طباطبایی نژاد فرزند خلف 
سینمای مستند ایران است، تأکید کرد: این فرزند خلف 
فارغ از ادبیات سینمای مستند فعالیت می کند و این 
مسئله بسیار مهم و ستودنی است؛ به همین دلیل یک 
هدیه به طباطبایی نژاد اهدا می کنم. این هدیه، کتابی 
اســت درباره مجموعه آثارم که تا به امروز ســاخته 
شده است و امیدوارم مورد استفاده مردم قرار گیرد.

در پایــان ایــن مراســم، طیاب، کیک ۱۰ ســالگی 
دهمین جشــنواره «ســینما-حقیقت» را بُرش زد. او 
در پایان چنــد جلد از آخرین کتاب خــود را به مرکز 
گســترش به عنوان فرزند خلف سینمای مستند اهدا 
کرد. جشنواره  ســینما-حقیقت تا ۲۱ آذر در پردیس 

سینمایی «چهارسو» برپاست.

شرق: سلیمانیه به عنوان پایتخت فرهنگی کردستان 
عــراق همواره میزبان هنرمنــدان و اهالی فرهنگ و 
روشنفکران بوده است. در این شهر، همیشه می توان 
شــاهد برگزاری نمایشــگاه های هنــری و فرهنگی، 
جشنواره ها و فستیوال های متفاوت، مراسم رونمایی 
کنسرت و اجرای تئاتر و انواع مناسبات فرهنگی بود، 
عــلاوه بر اینکه این شــهر به تنهایی توانســته تعداد 
زیادی هنرمند، روشــنفکر و نویســنده پرورش دهد. 
دو نفر از این هنرمندان که در سطح کردستان آثاری 
چشــمگیر تولید کرده اند، آکو غریــن و عدنان کریم 
هستند. عدنان کریم که بیشــتر در کردستان او را به 
عنوان خواننده ای طراز اول می شناسند، در دانشگاه 
نقاشــی خوانده و اکنون نیز به تدریس آن مشــغول 
است، آکو غرین هم که دانش آموخته نقاشی است، 
هم زمان روزنامه نگار و نویســنده ای طراز اول است. 
امنه ســورکه بعد از قیام مردمی سال ۱۹۹۱ تبدیل به 
موزه  شده و در قسمت پارکینگ آن، گالری باشکوهی 
با استانداردهای روز جهانی برای ارائه آثار هنرمندان 

برپا شده است. 
در نمایشــگاه مشــترک آکو غرین و عدنان کریم، 
بیــش از ۸۰ تابلو آبرنگ ایــن دو هنرمند به نمایش 
درآمده انــد. ایــن نمایشــگاه ٤ آذر با حضــور هیرو 
ابراهیم احمد، بانوی اول ســابق عــراق و از رهبران 
اتحادیه میهنی کردستان و جمع کثیری از اهالی هنر 
و فرهنگ سلیمانیه افتتاح شد و ۱۰ روز ادامه داشت. 
افتتاحیه این نمایشــگاه با استقبال خوبی مواجه 
شد و در رسانه های اقلیم کردستان و عراق نیز بازتاب 
زیادی داشت. عدنان کریم در گفت وگویی به «شرق» 

گفت: در این نمایشــگاه بیــش از ۳٥ تابلو آبرنگ از 
من به نمایــش درآمده که در اکثــر آنها مناطقی از 
کردستان را به تصویر کشیده ام و تعدادی نیز مربوط 
به مناظری از اروپاســت، در این آثار سعی کرده ام با 
اســتفاده از تکنیک آبرنگ، زیبایی های طبیعت را به 
تصویر بکشم و لایه های جدیدی از طبیعت کردستان 
را بــه علاقه مندان نشــان دهم، نقاشــی از کودکی 
دغدغه من بوده و احساس کردم در این میانه جنگ 
و خشــونت که خاورمیانه را فراگرفته، با برپایی این 
نمایشگاه، گوشــه ای از زیبایی های ســرزمینم را به 
مردم نشان دهم و تأکید کنم که زیبایی و شادی باید 

همواره در زندگی مردم جاری باشد. 
آکو غریــن هم در گفت وگویی گفت: من و عدنان 
بیش از ۳٥ سال سابقه دوستی داریم، بعد از مدت ها 
تصمیم به برپایی این نمایشگاه مشترک گرفتیم و در 
این نمایشــگاه ســعی کرده ایم با نگاهی متفاوت و 
هنری به طبیعت کردســتان، زیبایی های این منطقه 
را در قالب هنر نقاشــی و با تکنیک آبرنگ به تصویر 
بکشــیم. هنر همواره می تواند صلح و همزیســتی 
میان مردم را افزایش دهد و ازاین رو قرار شده بعد از 
ســلیمانیه این نمایشگاه را در اربیل برگزار کنیم و در 
نظر داریم در ســال آینده نیز نمایشگاهی مشترک از 
آثار هنرمندان کُرد در تهران برگزار کنیم. امنه سورکه 
که زمانی مخوف ترین مکان در کردستان بوده، اکنون 
موزه و گالری هنری است و با انتخاب این مکان برای 
برگزاری نمایشــگاه خود، این پیام را منتقل کرده ایم 
که تنها صلح و هنر و دوســتی میان ملت هاست که 

می تواند پابرجا و ماندگار باشد. 

در  افتتاحیه جشنواره «سینما- حقیقت»
منوچهر طیاب کیک 10سالگی را برید

گزارش نمایشگاه آکو غرین و عدنان کریم
رقص رنگ ها در پایتخت فرهنگى کردستان

بهناز شیربانی: بلیت های سُلد اوت شده، نمایش های 
کلــه ســحر، قرارهــای نیمه شــب، افتتاحیه هــای 
پرزرق وبــرق ۳۰۰ هزارتومانی، بندآمــدن خیابان ها، 
همه وهمه اتفاق هایی اســت کــه هرازچندگاه برای 
فیلم هایی خاص می افتد، فیلم هایی که شاید میزان 
موفقیت آنها پیش از اکران خیلی قابل حدس نباشد، 
اما این روندی اســت که تعریفی جدید از مخاطبان 
ســینمای ایران ارائه کرده. ابتدای همین امسال بود 
که میزان استقبال از فیلم های «ابد و یک روز»، «من 
ســالوادور نیســتم» و «پنجاه کیلو آلبالو» بسیاری از 
اهالی سینما و ســینماداران را غافلگیر کرد، هرچند 
که غیر از «ابد و یک روز»، اســتقبال از دو فیلم دیگر 
به واســطه دارابــودن درون مایه طنــز و اقبالی که 
معمولا طیفی از مخاطبان به فیلم های گیشه پســند 
یا بدنه نشــان می دهند تا حدی قابل پیش بینی بود، 
اما فروش بالای «ابد و یــک روز» معادلات را برهم 
زد؛ ازآن رو که فیلمی تلخ توانســت به فروش بالایی 
دســت پیدا کند. اکران تازه ترین فیلم اصغر فرهادی 
اتفاق تازه ای در اکران های ســال جاری بود؛ فیلمی 
که تا پیــش از اکران، از بســیاری از جشــنواره های 
معتبر دنیــا عنوان بهترین فیلــم، کارگردانی و بازی 
را به خود اختصاص داد. دلیل امر ســاده است: نام 
فرهادی برای مخاطبان ایرانی و دیدن فیلم تازه اش 
همیشــه کنجکاوی برانگیز اســت. بنابراین هنوز هم 
عنوان پرفروش ترین فیلم سال متعلق به «فروشنده» 
است، اما چندروزی است که از احتمال رکوردشکنی 
«ســلام بمبئــی» صحبت می شــود؛ فیلمــی که با 
مختصات ســینمای هند ســاخته شــده و آن را در 
گونه فیلم های تجاری و ســرگرمی می توان تعریف 
کــرد و درحالی که تنها چند روز از اکران عمومی اش 
می گذرد، حواشی بسیاری به دنبال داشته و ظاهرا در 
این مدت، مخاطبان بســیاری را به سالن های سینما 

کشانده است.
تب تند یا...؟

امیرحســن علم الهــدی، کارشــناس ســینما، در 
گفت وگو با «شرق» در پاسخ به این پرسش که میزان 
استقبالی که از فیلم ها در گونه های متفاوت در سال 
جاری صورت گرفته اســت را چطور ارزیابی می کند، 
می گوید: «ســینما یــک رو ندارد، ســینمای هنری و 
تجاری دو بالی هســتند که راز ماندگاری سینما را به 
وجود می آورند. درحال حاضر فیلم «ســلام بمبئی» 
اکران شــده اســت که گروه خاصــی از مخاطبان را 
جذب ســینما ها می کند، فیلم «فروشــنده» متعلق 
به جریان دیگری از سینماســت که مخاطبان خاص 
خــودش را دارد و نمی توان گفت همان تعدادی که 
فیلم «فروشنده» را دیده اند، به دیدن «سلام بمبئی» 
می روند. به هرحال ســینما تعــدادی مخاطب ثابت 

دارد». او ادامــه می دهــد: «از طرفــی معتقدم الان 
کمی برای ارزیابی اینکه به چه دلیل «ســلام بمبئی» 
در این چند روز فروش خوبی داشته زود است و باید 
دید آیا این یک تب تند زودگذر اســت یا در هفته های 
آتی نیز این اســتقبال ادامه خواهد داشت. به هرحال 
باید به این نکته نیز توجه داشــت که تنوع در فیلم و 
ژانرها در ســینمای دنیا امری عادی اســت و هر ژانر 
مخاطبان خاص خودش را دارد و جذابیت سینما نیز 
در این تنوع ســلایق و تفاوت هاســت. سینمای ایران 
نیــز دارای ژانرهای متفاوتی اســت». علم الهدی در 
بخش دیگری از صحبت هایش دلیل پرفروش شــدن 
«فروشــنده» را نــام و برند فرهادی عنــوان می کند: 
«اصغــر فرهادی به واســطه افتخارات ســینمایی و 
نگاهش به ســینما مخاطبان زیادی دارد و تا زمانی 
کــه جذابیت های ســینمایش بــرای مخاطب ادامه 
داشــته باشــد و هر فیلم او با دیگری متفاوت باشد، 
قطعا مخاطبانش را خواهد داشت. از طرفی «سلام 
بمبئی» نیز قواعد سینمای سرگرمی را رعایت کرده و 

برای این بخش ساخته شده است». 
سلام ایران به سینمای هند

اما ســینمای هنــد چه نســبتی با ســینمای ایران 
دارد؟ طهماســب صلح جو، از منتقدان ســینما، درباره 
چگونگی تأثیر سینمای هند بر سینمای ایران به «شرق» 
می گوید: «به دلیل صنعت قوی سینمای هند، بسیاری 
از فیلم های ایرانی در هند ســاخته شــده است و البته 
در مقطعی بســیاری از فیلم های هندی در سینماهای 
ایران به نمایش گذاشته شد؛ شــاید معروف ترین فیلم 
هندی اي که در ایران نمایش داده شــد، «سنگام» بود 
که در اوایل دهه ٤۰ در ایران به نمایش گذاشــته شــد 
و اســتقبال از این فیلم حیرت انگیز بود؛ به طوری که این 

فیلم ســال ها در ایران نمایش داده شــد، حتی بازیگر 
این فیلــم، «راج کاپور»، برای افتتاحیــه فیلم به ایران 
آمد و محصولات مشترک بســیاری نیز ساخته شدند». 
او ادامــه می دهد: «فیلم «همای ســعادت» که قبل از 
انقلاب در ایران ســاخته شــد، هم از دیگر محصولات 
مشترک سینمای ایران و هند است، البته پیش از انقلاب 
بســیاری از فیلم های هندی در ایران اکران می شــدند 
و اســتقبال خوبــی از آنها صورت می گرفــت، هرچند 
تعداد فیلم های ایرانی که در هند نمایش داده شــده، 
محدود و شــاید بتوان گفت بیشتر یک طرفه بوده است. 
اتفاقــا تا پیش از انقلاب بســیاری از فیلم های ایرانی با 
نگاهی به فیلم های هندی یا دقیقا شــبیه آن ســاخته 
می شدند». صلح جو در بخش دیگری از صحبت هایش 
به مســئله دیگری اشــاره می کند: «نکته ای که درباره 
تعامل ســینمای ایران و هند وجود دارد این اســت که 
وقتی ســینما وارد منطقه شــرق و آسیا شد که هند نیز 
جزئی از آن اســت، فیلم هایی که محصول کشورهای 
این منطقه مثل ایران، ترکیه، مصر و... بودند، به شــکل 
حیرت انگیزی به هم شــبیه بودند، انــگار از یک دیدگاه 
نشــئت می گیرند، گویا اشــتراکات فرهنگی باعث شده 
که فیلم ها تا این حد شــبیه به هم باشــند و فیلم های 
این کشــورها بر سینمای دیگری تأثیر گذاشته است». او 
می افزاید: «از سال های بسیار دور سینمای هند صنعت 
پیشــرفته تری داشت و هنوز نیز همین طور است و پس 
از آمریــکا، بیشــترین تولید فیلم را داشــته و دارد. باید 
پذیرفت که صنعت ســینمای هند بســیار پیشرفته تر از 
ایران، مصر، ترکیه و دیگر کشــورهای این منطقه است 
و تأثیراتی روی یکدیگر داشــته اند و از نظر من مناسبات 
فرهنگی این کشورها باعث شده است که فیلم هایی با 

حال وهوایی مشترک بسازند».

راه های رسیدن به صنعت سینما در ایران 
امــا فرهاد توحیدی از فیلم نامه نویســان ســینمای 
ایران در پاســخ به پرسش «شرق» مبنی بر اینکه از نظر 
او چه مواردی «ســلام بمبئی» را بــه فیلمی پرفروش 
در روزهــای ابتــدای اکرانــش تبدیل کــرده، می گوید: 
«تصور می کردم «ســلام بمبئی» فیلم پرفروشی شود. 
چنــد مؤلفــه از جمله حضــور محمدرضا گلــزار در 
فیلم که مخاطبــان خودش را دارد، نخســتین حضور 
ســینمایی بنیامین بهادری و مواردی این چنین، گروهی 
از مخاطبــان را جذب می کند، علاوه بر اینکه بخشــی 
از مخاطبان بالقوه ســینما در ایران همچنان دلبســته 
سینمای هند هستند. شــاید این اتفاق در تهران خیلی 
احســاس نشــود، اما از قول یکــی از دوســتانم این را 
می گویم که در یکی از روســتاهای استان کرمان در یک 
قهوه خانه دیده بود کــه گروهی از جوانان فیلم هندی 
تماشا می کنند، آن هم بدون زیرنویس و دوبله، و وقتی 
از آنها می پرســد مگر متوجه می شــوید که از دیدنش 
هیجان زده هستید، می گویند آن قدر فیلم هندی دیده اند 
که متوجه می شوند. بر همین اساس اکران فیلم «سلام 
بمبئی» بخشــی از مخاطبان معمولی سینمای ایران را 
با خود همراه می کند، مخاطبانی که شاید «فروشنده» و 

«ابد و یک روز» را هم ببینند».
او ادامه می دهد: «من اشکالی در اینکه چرا «سلام 
بمبئی» فیلم پرفروشــی شده، نمی بینم. سینمای ایران 
باید برای همه ســلایق خوراک لازم را داشــته باشد و 
در غیــاب کمپانی های بزرگی کــه معمولا در دنیا برای 
تولیداتشــان برنامه ریزی بلندمدت انجام می دهند و به 
نوعی امــکان فروش بهتر آثارشــان را فراهم می کنند، 
در ایران فروش بالای برخی از فیلم های ســینمایی در 
چرخه اقتصادی ســینما اتفاق خوبی اســت. به نظرم 
مســائلی از این دســت و فروش بالای فیلم ها نباید ما 
را غافلگیر کند، بلکه باید برنامه ریزی برای آنها داشــته 
باشیم و اینها مسائلی است که از امور معمولی سینما 
محســوب می شــود اما برای ما گاهــی چالش برانگیز 

است».
توحیدی در بخش دیگری از صحبت هایش اضافه 
می کنــد: «از ابتدای اکران «ســلام بمبئی» نیز می بینیم 
تبلیغات ایــن فیلم به نوعی با مشــارکت عوامل فیلم 
صــورت می گیــرد و ما در ایــران ابزارهــای لازم برای 
تبلیغات فیلــم هم نداریم، هنوز فیلم را ندیدم، فارغ از 
اینکه کیفیت فیلم به چه صورتی اســت، اما اســتقبال 
از برخــی فیلم ها در ســینمای ایران و پرفروش شــدن 
آنها اتفاقاتی اســت که اگر درســت برنامه ریزی شود و 
قدم های درست تری برای برنامه ریزی در ارتباط با آنها 
برداشــته شود، ما را به ســمت صنعت سینما هدایت 
می کند. با اینکه بیش از صد ســال اســت که سینما به 

ایران آمده، اما سینمای ما هنوز صنعتی نیست».

«سلام بمبئي» خداحافظي با سینماي ایران است؟!
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